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چکیده
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ـ مقدمه1

یکی از مسلّمات فقه شیعه این است که براي تقصیرِ نماز مسافر، لازم نیست هشت فرسخ حتماً 

امتدادي باشد، بلکه هشت فرسخ تلفیقی هم کفایت می کند. بنابراین اگر فرد چهار فرسخ برود و 

ردد، نیز نمازش قصر است. ذیل مسأله ي تلفیق فروعی وجود دارد که یکی از آن چهار فرسخ برگ

فروع این است که: آیا در سفر تلفیقی براي شکسته شدن نماز، لازم است که ذهاب و ایاب در یک 

روز باشد؟ یعنی باید در همان روزي که چهار فرسخ می رود، در همان روز قبل از غروب چهار فرسخ 

اگر چهار فرسخ برود و یک شب یا بیشتر بماند ـ به شرط اینکه یکی از قواطع سفر انجام برگردد، یا 

نگیرد یعنی مثلاً قصد عشره نکند ـ باز هم نماز قصر است؟

ـ اقوال در مسأله2

در این مسأله سه قول اصلی وجود دارد:

و 1/122، 1408ی، ـ برخی می گویند اگر رجوع لیومه واقع نشود، نماز تمام است. (محقق حل1ـ2

؛ همان، 1/333، 1420؛ علامه حلی، 1/106، 1406؛ ابن براج، 2/511، 1414؛ محقق کرکی، 125

3/101، 1413؛ همان، 2/169، 1419؛ همان، 373و 4/372؛ همان، بی تا، 337و 6/336، 1412

)17و 3/16، 1415؛ انصاري، 102و 

)1/329، 1410نیز نسبت داده است. (ابن ادریس حلی، ابن ادریس این قول را به سید مرتضی

؛ ابن 75، 1404ـ بعضی نیز می گویند مکلف بین قصر و تمام مخیر است. (سلاّر دیلمی، 2ـ2

، 1410؛ ابن ادریس حلی، 122، 1400؛ همان ، 1/141، 1387، ١؛ شیخ طوسی142، 1418بابویه، 

ابن ادریس (این قول را به شیخ مفید در مقنعها برخی فقه) 2/468، 1407؛ محقق حلی، 1/329

شیخ صدوق در) شیخ طوسی در تهذیب و مبسوط و 4/292، 1419شهید اول، ؛ 1/329، 1410حلی، 

. البته برخی فقها گفته اند: شیخ طوسی فقط نسبت به صلاه می گوید که فرد مخیر بین قصر و تمام است، وگرنه ایشان 1
، 1407؛ محقق حلی، 1/329، 1410(ابن ادریس حلی، نسبت به صوم معتقدند: صوم، افطار نمی شود و روزه را باید بگیرد.

)2/1023، 1402؛ شهید ثانی، 4/292، 1419؛ شهید اول، 2/468
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، 4/292، 1419شهید اول، ؛ 232، 1413ابن ابی عقیل عمانی، (د.ندهنسبت می١کتاب کبیرش

قول را به شیخ صدوق در امالی این برخی نیزعلاوه بر این، )14/206نجفی، بی تا ، ؛ 294، 293

) 4/292، 1419شهید اول، (و من لایحضره الفقیه)43، 1418سبحانی، ؛ 14/206(نجفی، بی تا ، 

نسبت داده اند. 

از معاصرین نیز مرحوم حاج آقا رضا همدانیرضوان االله علیه در مصباح الفقیه این قول را اختیار 

از «) به همین خاطر مقام معظم رهبري نیز می فرمایند: 729تا 725، 1374اند. (همدانی، نموده

مرحوم حاج آقا رضا همدانی در مصباح الفقیه نیز، میل به این قول استفاده می شود، البته ایشان 

مفصل در این رابطه بحث نموده اند که در آخر انسان احساس می کند که ایشان میل به تخییر 

ه تخییر مخصوص قدماء نبوده و در فقهاي متأخر و نزدیک به ما، که مرحوم دارند. بنابراین قول ب

(حسینی خامنه اي، ». کندحاج آقا رضا همدانی باشد نیز، میل به این قول را انسان مشاهده می

)7/10/1393، جلسه 1393

، 1413، ٢ـ بسیاري از فقها معتقدند نماز باید شکسته خوانده شود. (ابن ابی عقیل عمانی3ـ2

؛ امام 2/112، 1409؛ سید محمد کاظم یزدي، 1/25؛ فیض کاشانی، بی تا، 53؛ همان، بی تا، 232

ایروانی، ؛ 14/10/1393تا 27/8/1393از جلسه ، 1393، حسینی خامنه اي؛1/247خمینی، بی تا، 

أله حاشیه همچنین فقهاي معاصر که اغلب بر عروه حاشیه زده اند، در این مس)272و 1/268، 1427

؛ 416و 3/415، 1419یزدي، سید محمد کاظم اي نزده و همه فرمایش سید را قبول کرده اند. (

؛ فاضل لنکرانی، بی تا، 2/748؛ منتظري، بی تا، 506، 1422؛ امام خمینی، 1/774، 1428همان، 

1/687(

شیخ طوسی زیرا ) 4/294، 1419شهید اول، ظاهراً مراد از کتاب کبیر شیخ صدوق مدینۀ العلم است، که مفقود شده است (.1
»و کتاب مدینۀ العلم أکبر من کتاب من لا یحضره الفقیه...«یسد: به هنگام شمارش کتب شیخ صدوق می نودر فهرست

)157(شیخ طوسی، بی تا، 
؛ شهید 3/102، 1413علامه حلی در مختلف و شهید اول در ذکري نیز این قول را به وي نسبت داده اند. (علامه حلی، . 2

)4/294، 1419اول، 
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ـ مستندات اقوال3

ـ ادلهّ قول به تمام1ـ3

ـ اطلاقات و عمومات1ـ1ـ3

است که در باب قصر بر عدم جواز قصر ١مراد از عمومات یا اطلاقات، روایاتیـ تقریر اول:1ـ1ـ1ـ3

در اقل از ثمانیه فراسخ دلالت می کنند. این روایات ظهور در وجوب قصر در هشت فرسخ امتدادي 

یک دارند. بنابراین در کمتر از هشت فرسخ امتدادي، تمام واجب می باشد. از این عمومات فقط

صورتی خارج می شود و آن هم صورتی است که فرد کمتر از هشت فرسخ برود، اما مجموع رفت و 

برگشت وي در یک روز هشت فرسخ بشود. در غیر از این قدر متیقن، شک حاصل می شود و 

مقتضاي قاعده تمسک به اطلاقات است. بنابراین در جایی که رفت و برگشت در یک روز نمی باشد، 

تمسک می کنیم.» لا یجوز التقصیر فی اقلّ من ثمانیۀ فراسخ«اتِ به اطلاق

ـ تقریر دوم: مورد دیگر از تمسک به اطلاقات، تمسک به اصالۀ التمام است. بدین معنا 2ـ1ـ1ـ3

که اصل در نمازهاي واجب، تمام است. ظاهراً مورد تسلمّ بین بزرگان و فقهاء است که اصل در نماز، 

واردي به نحو قدر متیقن از این اصل خارج شده است، که یکی از آن موارد، تمام بودن آن است. م

هشت فرسخ امتدادي بوده و دیگري هشت فرسخ تلفیقی در صورتی که در همان روز برگردد. در غیر 

این دو مورد، شک می کنیم که مقتضاي قاعده تمسک به اصاله التمام است.

که براي خروج از عموماتِ تمام باید بر ایندلالت می کند نقد دلیل اول: همان دلیل و روایاتی که 

رجوع لیومه در کار باشد، همان دلیل با اطلاقش دلالت می کند که اگر رجوع لیومه هم نباشد، باز 

نماز قصر است. به عبارت دیگر روایات تلفیق نیز مطلق می باشند.

ـ روایات2ـ1ـ3

د، دو روایت بر وجوب تمام دلالت می کنند.در سفر تلفیقی که فرد همان روز بر نمی گرد

نَّهُ سمَعِهَُ یَقوُلُ. مُحَمَّدُ بنُْ علَیِِّ بْنِ الْحُسیَْنِ ب1ِ إِنَّمَا وَجبََ التَّقْصیِرُ فیِ ثَمَانِیَۀِ فَرَاسِخَ إِسنَْادهِِ عَنِ الْفَضْلِ بنِْ شاَذاَنَ عَنِ الرِّضَا ع أَ
)8/451، 1409وَ لَا أکَثْرََ... (شیخ حرعاملی، ذَلکَِمِنْلَا أَقَلَ
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می گوید: فاصله مزرعه من تا کوفه به اندازه فاصله قادسیه تا ١عبدالرَّحمن بن حجّاجروایت اول:

کوفه است و گاهی در آن مزرعه کاري دارم که اگر بروم به یک سودي می رسم و اگر نروم ممکن 

دانم وقتی به این مزرعه رسیدم آیا باید روزه ام را است ضرري بکنم. اما چون ماه رمضان است، نمی

بگیرم ، یا باید افطار کنم. حضرت در جواب می فرمایند: نمازت را تمام بخوان و روزه ات را هم بگیر! 

زیرا من قادسیه را دیده ام. (یعنی می دانم این مسافت چقدر است)

ی شود، پانزده میل است و پانزده میل بین کوفه و قادسیه، آنطوري که ادعّا متقریب استدلال:

؛ 8/190، 1415یعنی پنج فرسخ؛ چنانچه برخی از فقها این مطلب را از المغرب نقل کرده اند. (نراقی، 

)  46، 1418؛ سبحانی، 27، 1409؛ اصفهانی، 103، 1416؛  همان، 2/377، 1416بروجردي، 

ت فرسخ کمتر است و از سیاق کلام در روایت بنابراین مسافت مذکور از چهار فرسخ بیشتر و از هش

معلوم است که در همان روز بناي برگشتن ندارد، زیرا یا ممکن است کارش چند روز طول بکشد یا 

کسی که در آن زمان پنج فرسخ حرکت می کرد، امکان برگشت، در همان روز را نداشته است. به 

یا فردایش؛ لذا از عدم استفصال دبرگردعلاوه حضرت در این روایت نمی فرمایند که همان روز

حضرت می فهمیم که ولو همان روز برنگردد، باز نماز تمام است. 

استدلال مذکور بر این مبنا است که بین کوفه و قادسیه، پانزده میل باشد. اما اولاً؛نقد و بررسی:

نزده فرسخ است نه پانزده در مجمع البحرین از مصباح المنیر نقل می کند که از کوفه تا قادسیه پا

، 1409هم از معجم البلدان همین مقدار را نقل می کند. (شیخ حر عاملی، ٢ي دهخدامیل و لغت نامه

)  لذا اگر پانزده فرسخ صحیح باشد، روایت مذکور خلاف فتواي مسلمِّ بین فقها است و از 8/458

طرف پانزده فرسخی از کوفه خارج اعتبار می افتد؛ زیرا کسی که با قصد سفر به مزرعه اش، به 

شود، معنی ندارد که حضرت بفرماید: نمازت را تمام بخوان و روزه ات را بگیر! زیرا در پانزده می

در مورد مسافت بین قادسیه و «فرسخ، قطعاً نماز قصر است. به علاوه مقام معظم رهبري می گویند: 

مُحَمَّدِ بنِْ ال عَنْ مُحمََّدِ بْنِ عبَْدِ اللهَِّ وَ هاَرُونَ بْنِ مُسلِْمٍ جَمیِعاً عَنْ. محمد بن الحسن بإسناده عن علی بن الحسن بن فض1ّ
ضَیْعۀًَ قَریِبۀًَ مِنَ الصلََّاةِ فَقلُْتُ لهَُ إنَِّ لیِالتَّقصِْیرِ فیِعَنِأبَِی عمَُیْرٍ عَنْ عبَْدِ الرحَّْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ

فَأکَرَْهُ الْخُروُجَ -فَربَُّماَ عرََضتَْ لیِ حَاجۀٌَ أَنتَْفِعُ بِهَا أَوْ یضَرُُّنیِ الْقُعوُدُ عَنْهَا فِی رَمَضاَنَ-وَ هِیَ بِمنَْزِلۀَِ الْقاَدِسیِۀَِّ مِنَ الکْوُفَۀِ -الْکوُفَۀِ 
، 1413أُفْطرُِ فَقَالَ لیِ فَاخْرجُْ وَ أتَِمَّ الصلََّاةَ وَ صُمْ فَإنِیِّ قَدْ رأََیتُْ الْقَادِسیِۀََّ الْحَدِیثَ. (شیخ طوسی، إِلیَْهَا لِأنَیِّ لَا أَدرِْي أَصوُمُ أَوْ 

)493و 8/492، 1409؛ شیخ حر عاملی، 4/649
). جستجو در لغت نامه ي دهخدا از طریق اینترنت انجام گرفته است. (2
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ردند، دیدیم همان حرف صاحب حدائق یعنی کوفه نقشه ي واضح را با مقیاسهاي روشن براي ما آو

». پانزده میل درست است و کلام مجمع البحرین و لغتنامه دهخدا (پانزده فرسخ) حرف درستی نیست

)18/9/1393، جلسه 1393(حسینی خامنه اي، 

بعضی از فقها این روایت را حمل کرده اند بر اینکه شاید کلام حضرت که فرمودند نماز را ثانیاً؛

م بخوان و روزه بگیر، ناظر به مسافت نیست، بلکه ناظر به این است که چون آنجا مزرعه او بوده تما

، 1418است و مزرعه داشتن در حکم وطن است، باید نماز را تمام بخواند و روزه بگیرد. (خویی، 

)6/357؛ روحانی، بی تا ، 27، 1409؛ اصفهانی، 20/16

که در خصوص همین مسأله است، معارض می باشد. (خویی، ١يثالثاً؛ این روایت با روایت دیگر

، ؛ روحانی2/377، 1416؛ بروجردي، 8/190، 1415؛ نراقی، 27، 1409؛ اصفهانی، 20/15، 1418

)6/357،بی تا

با توجه به آنچه گذشت، میان دو روایت یاد شده، تعارض : تعارض بین دو روایت و راه رفع آن

می توان بین این دو روایت جمع کرد. به این صورت قام رفع این تعارض،ظاهري قطعی است. در م

که بگوییم بعید نیست روایتی که حکم نماز را تمام می داند، براي موردي باشد که فرد می خواهد 

روز بماند. زیرا مورد سؤال درباره ماه رمضان است. و در مقابل روایتی که می گوید نماز قصر 10

به نظر می روز در کار نیست. 10باشد که فرد می خواهد برود و برگردد و قصد است، براي جایی

توجیه و راه حل تعارض و تنافی میان روایات، فنی و صحیح نباشد. زیرا جمع صحیح واینرسد 

ووجه جمعی را همراه نداردمذکور جمعمنطقی جمعی است که با وجه جمع و دلیل، همراه باشد و

، تعارض مستقر است و باید عملیاتِ پس از تعارض، یعنی مرجحات ملاحظه شود.به اصطلاح علمی

روایات عرفات می موافقحکم مذکور در روایت عبداالله بن بکیر از این رو، ممکن است گفته شود:

باشد. لذا قرار دادن روایت عبدالرحمن بن حجاّج در مقابل روایات بسیار زیاد عرفات، صحیح به نظر 

نمی رسد.

: سَأَلتُْ أَبَا عبَْدِ اللهَِّ ع عَنِ بن الحسن بإِِسنَْادهِِ عَنْ أحَْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ أَبیِ عمُیَرٍْ عَنْ عبَْدِ اللهَِّ بنِْ بکُیَرٍْ قَالَ. محمد1
؛ شیخ حر 3/208، 1407لْتُ هِیَ الَّتیِ رأََیتَْ قَالَ قصَِّرْ. (شیخ طوسی، الْقَادِسیِۀَِّ أخَْرُجُ إِلَیْهَا أُتِمُّ الصلََّاةَ أَمْ أُقصَِّرُ قَالَ وَ کَمْ هِیَ قُ

)8/458، 1409عاملی، 
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سؤال می کند که علیه السلامدرباره فردي از حضرت صادق ١روایت دوم: عمار بن موسی الساباطی

از شهر خودش، به علت کاري خارج می شود و پنج یا شش فرسخ طی می کند و در نهایت به یک 

ج یا آبادي می رسد و در آنجا توقفی می کند. بعد از توقّف در آن شهر از آنجا هم خارج می شود، و پن

شش فرسخ دیگر نیز می رود. بعد از آن که این فرد پنج یا شش فرسخ دوم را طی کرد، در آنجا 

توقف می کند. نماز این فرد چگونه است؟ حضرت می فرمایند: وي مسافر محسوب نمی شود مگر 

آنکه به قدر هشت فرسخ طی کند. بنابراین چون این شخص چنین حالتی ندارد، باید نمازش را تمام

) 1/576، 1405بخواند. (خوانساري ، 

استدلال به این روایت بر وجوب اتمام نماز در سفر تلفیقی که فرد رجوع لیومه تقریب استدلال:

ندارد، متوقف بر چند نکته است:

به راوي می دهند، فهمیده می شود که حضرت پنج یا شش علیه السلامـ از جوابی که امام صادق 1

اب نیاورده اند. به عبارت دیگر عزم فرد از اول، رفتن به پنج یا شش فرسخِ اول فرسخ دوم را به حس

بوده است. زیرا اگر فرد از اول قصد پنج یا شش فرسخ دوم را داشته باشد، مسافت شرعی محقق می 

باشد ـ چون دوازده فرسخ را با قصد حرکت کرده ـ و قهراً نمازش قصر بوده و حکم امام به تمام 

باشد. صحیح نمی

ـ امام (علیه السلام) از شخص سؤال نمی کنند که شما پنج یا شش فرسخی را که قصد کردي 2

بروي، نیّت داشتی که براي همیشه برنگردي و همانجا بمانی یا قصد کرده اي که برگردي. بنابراین 

از تمام است.در می یابیم، ولو قصد برگشتن داشته باشد، باز نمعلیه السلاماز عدم استفصال امام 

ـ این شخص که از مزرعه اش خارج شده است قطعاً همان روز برنگشته است. زیرا عادتاً 3

امکان ندارد که انسان در آن دوران و با آن وسایل، در یک روز ده یا دوازده فرسخ برود.

فرسخ اول نیز از روي قصد بوده6یا 5این روایت به صراحت دلالت ندارد که نقد و بررسی: 

فرسخ اول نیز از 6یا 5است، زیرا هیچ قرینه اي بر این معنا وجود ندارد، بلکه می توان ادعا کرد که 

: رٍ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللهَِّ ع قاَلَ. محمد بن الحسن بإِِسنَْادهِِ عَنْ مُحمََّدِ بنِْ أحَْمَدَ بْنِ یَحیْىَ عَنْ أحَمَْدَ عَنْ عَمرٍْو عَنْ مصَُدِّقٍ عَنْ عَمَّا1
یرُ خَمْسَۀَ حَاجۀٍَ فیََسِیرُ خَمْسۀََ فَراَسخَِ أَوْ ستِۀََّ فَرَاسِخَ فیََأْتِی قرَْیۀًَ فیََنْزِلُ فیِهَا ثُمَّ یَخْرجُُ منِْهاَ فیََسِفِییخَْرجُُالرجَُّلِعَنِسَألَْتهُُ

لُ فیِ ذَلکَِ المَْوضْعِِ قَالَ لَا یکَوُنُ مُسَافِراً حتََّى یَسیِرَ مِنْ منَزِْلهِِ أَوْ قَریَْتهِِ ثَماَنیِۀََ فرََاسخَِ أُخْرَى أَوْ ستِۀََّ فرَاَسخَِ لَا یَجوُزُ ذَلکَِ ثمَُّ ینَزِْ
)8/469، 1409؛ شیخ حرعاملی، 1/226، 1413؛ همان، 4/225، 1407فرَاَسخَِ فَلْیتُِمَّ الصلََّاةَ. (شیخ طوسی، 
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فرسخ از شهر بیرون می رود 6یا 5روي قصد نبوده است. مثل کسی که براي فروش جنسی ابتدا 

ه جنسش را فرسخ دیگر نیز می رود تا به جایی می رسد ک6یا 5ولی چون خریداري پیدا نمی کند، 

فرسخ از شهر بیرون می رود و آن 6یا 5می خرند؛ یا مثل کسی که به دنبال یک متاعی است، لذا 

فرسخ دیگر می رود تا به جایی می رسد که آن جنس در آنجا 6یا 5جنس را پیدا نمی کند، لذا 

را از ابتدا قصد موجود می باشد. بنابراین اگر فرد بیست فرسخ هم برود، باز نمازش تمام است. زی

نداشته است. در نتیجه علت اینکه نماز تمام است، این نیست که همان روز برنگشته است، بلکه به 

)16، 1410این دلیل است که وي قصد مسافت نداشته است. (حجت کوه کمري، 

ثَماَنِیۀَِ أقَوُلُ: یعَْنیِ حَتىَّ یسَِیرَ بِقصَْدِ«مرحوم صاحب وسائل در ذیل روایت مذکور می گوید: 

) شخصی که ده یا دوازده فرسخ را طی کرده است، از ابتداء 1409،8/469عاملی، شیخ حرّ (».فرَاَسِخَ

قصد مسافت نداشته است و چون بدون قصد آمده، نمازش تمام است. زیرا یکی از شرایط شکسته 

شدن نماز، قصد مسافت است.

ـ ادلهّ قول به تخییر2ـ3

ـ اجماع1ـ2ـ3

من دینِ «در امالی نقل شده است که ایشان می گوید: تخییر رضوان االله علیه رحوم شیخ صدوقاز م

، 1415؛ نراقی، 14/206است، که این عبارت نوعی ادعّاي اجماع است. (نجفی، بی تا، » الامامیه

) علاوه بر این ابن1/576، 1405؛ خوانساري، 43، 1418؛ سبحانی، 25، 1413؛ بحرانی، 8/190

) 1/330، 1410ادریس حلی نیز ادعاي اجماع کرده و می گوید قصر متعیّن نیست. (ابن ادریس حلی، 

در نتیجه نماز یا تمام است و یا فرد مخیر بین قصر و تمام می باشد. بنابراین از آنجا که قول به  تمام 

را رد کردیم، قول به تخییر ثابت می شود. 

ات مخالف چنین اجماعی در مسأله وجود ندارد.اولاً؛ با وجود نظرنقد و بررسی:

ثانیاً؛ یکی از شرایط حجیت اجماع منقول، قدمایی بودن آن است. در حالی که چنین نقل اجماعی 

) و ابن 1/106، 1406در اینجا وجود ندارد. زیرا به عنوان مثال ابن براج قائل به تمام بوده (ابن براج، 

) 53؛ همان، بی تا، 232، 1413می باشد. (ابن ابی عقیل عمانی، ابی عقیل عمانی نیز به قصر معتقد
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ثالثاً؛ بر فرض که چنین کلامی اجماع را برساند، این اجماع با ادعاي اجماعِ ابن ابی عقیل عمانی 

بر وجوب قصر معارض است، که البته تعبیر ابن ابی عقیل در مورد اجماع از تعبیر مرحوم صدوق 

(ابن ». نسََبَه إلی آل الرسول«وعه فتاوي ابن ابی عقیل و مختلف آمده است: واضح تر است. در مجم

) یعنی وجوب قصر در غیر رجوع لیومه، 3/102، 1413؛ علامه حلی، 53ابی عقیل عمانی، بی تا، 

قول ائمه است و این عبارت نوعی ادّعاي اجماع است. زیرا یا ادعّاي اجماع صحابه اهل بیت است و 

جماع فقهاي معاصر خودش می باشد. یا ادعّاي ا

رابعاً؛ اجماع مذکور، مدرکی و یا حداقل محتمل المدرکی بوده است. زیرا احتمال دارد قائلین به 

تخییر به دلایل معتبر لفظی و روایات تمسک کرده باشند.

ـ شهرت2ـ2ـ3

ل بین قدماء، از این قو«:معتقدنددر رابطه با این قول ادعاي شهرت فتوایی کرده و برخی فقها

؛ 96، 1416، بروجردى؛ 14/206، نجفی، بی تا(».می باشدمشهور اصحاب و علماي امامیه 

)43، 1418سبحانی، 

اولاً؛ شهرت فتوائیه در نزد است:عدم اتمام کبراي استدلالایراد دلیل فوق، و بررسی:نقد 

(حسینی خامنه اشته باشد. مثبتین آن وقتی حجت بوده که دلیل دیگري در عرض شهرت وجود ند

)17/12/1395، جلسه 1395اي، 

مستند مشهور معلوم کاشف از دلیل معتبر است که شهرت فتوائیه در نزد مثبتین آن وقتیثانیاً؛ 

آنجا که از ، شهرت فتوایی نخواهد بود.چنین شهرتیباشد، اگر مستند مشهور معلوم که. چرا نباشد

این مسأله مستند مختار خود دانسته اند، لذا این شهرت فتوایی نیست. ت را نیز قائلین این قول، روای

مدرك براي شهرت گمان بهباشد نیز صادق است، چرا که با وجود مظنون حتیّ اگر مستند مشهور 

فتوائیه حدس قطعی از دلیل معتبر حاصل نمی شود. بنابراین وجود چنین استنادي ولو محتمل و غیر 

ت فتوائیه را دچار خدشه می نماید.قطعی باشد اعتبار شهر

عدم حجیت اصل شهرت فتوائیه در نزد مشهور اصولیان موجب آن است که با فرض اً؛لثثا

، 1422(خویی،مماشات از اشکال نخست، جواز تمسک به شهرت و استناد به آن محل تأمل باشد.

1/170(
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داشته و دسته دیگر ظهور در تعینّ دو دسته روایت داریم که یک دسته ظهور در تعینّ تمامـ 3ـ2ـ3

قصر دارند. جمع بین این دو دسته به این است که بگوییم دلیلی که دلالت بر تعینّ تمام می کند، 

ظهور لفظی در اصل وجوب تمام داشته و ظهور آن در تعینّ تمام، ظهور اطلاقی است و به اطلاق 

ن قصر می کند، ظهور لفظی در اصل مقامی فهمیده می شود. همچنین دلیلی که دلالت بر تعیّ 

وجوب قصر داشته و ظهور آن در تعینّ قصر به اطلاق مقامی می باشد. در نتیجه ظهور لفظی هر 

کدام در اصل وجوب بر ظهور اطلاقی دلیل دیگر در تعین، مقدم می شود. زیرا ظهور لفظی بر اطلاق 

ین تمام محکومِ ظهور لفظی ادله قصر در مقامی مقدم است. بنابراین ظهور اطلاقی ادله تمام در تع

وجوب قصر می باشد. در نتیجه از ظهور اطلاقی مذکور صرف نظر کرده و وجوب قصر را قبول می 

کنیم. در مورد دسته دیگر نیز همین کار را اعمال می کنیم و نتیجه این می شود که هم وجوب قصر 

؛ خویی، 2/394، 1416شود. (بروجردي، و هم وجوب تمام به وسیله ظهور لفظی ادلهّ ثابت می 

1418 ،20/18(

اولاً؛ طبق این بیان وظیفه فرد جمع بین قصر و تمام است نه تخییر؛ زیرا قصر و نقد و بررسی:

تمام هر دو واجب می باشند. 

از خارج می دانیم که شارع مقدس یکی از قصر و اتمام را واجب کرده است. مثل اینکه جواب:

ر جمعه، نماز جمعه را واجب دانسته و دلیل دیگر نماز ظهر را واجب می داند، ولی از دلیلی در ظه

خارج می دانیم که شارع در روز جمعه به یک نماز امر کرده است و لذا چنین چیزي با قول به تخییر 

سازگار است.

سطح باشند و ثانیاً؛ تخییر در صورتی صحیح است که دو دلیلِ متکافئین، سنداً و دلالتاً در یک 

حال آنکه این دو دسته روایت با هم برابر نیستند. زیرا روایات تمام از نظر تعداد، سند و دلالت در حد 

)20/18، 1418روایات قصر نمی باشند. (خویی، 

ثالثاً؛ بعضی از روایات قصر مثل روایات عرفات، آبی از تخییر است. به عنوان مثال عباراتی 

که می فرمایند: به خدا علیه السلامدر روایت حضرت امیر » لا واالله«یا ١»ویلهم أو ویحهم«همچون 

فَقاَلَ -الصَّلاَةَ بعِرََفاَتٍ یُتمِوُّنَ-مکََّۀَ أهَْلَسیَْنِ بإِِسنَْادهِِ عَنْ معَُاوِیۀََ بْنِ عَمَّارٍ أَنهَُّ قَالَ لِأبَِی عبَْدِ اللهَِّ ع إِنَ. مُحمََّدُ بنُْ علَیِِّ بْنِ الْح1ُ
)8/463، 1409شیخ حر عاملی، ؛1/447، 1413وَیلَْهُمْ أَوْ وَیْحَهمُْ وَ أَيُّ سَفرٍَ أَشَدُّ مِنهُْ لَا تتُِمَّ. (ابن بابویه، 
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) 466و 8/465، 1409؛ شیخ حر عاملی، 519و 4/518، 1407قسم نماز را تمام نمی خوانم (کلینی، 

؛ 14/209به تعبیرِ برخی فقها اگر نگوییم صریح در قصر است ظهور در قصر دارد. (نجفی، بی تا، 

، 1402؛ شهید ثانی، 8/11، 1416؛ حکیم، 588، 1404؛ حائري یزدي، 20/20، 1418خویی، 

2/1023(

که در تخییر صراحت دارد. در رابطه ١موجود استعلیه السلامروایتی در کتاب فقه الرّضا ـ4ـ2ـ3

دو نظر موجود است:علیه السلامبا کتاب فقه الرضا 

، 1418، ٢رد می کنند. (خوییعلیه السلامرضا ـ برخی از بزرگان انتساب کتاب را به حضرت 1

، 1416؛ بروجردي، 14/227؛ نجفی، بی تا، 9/10/93، جلسه 1393؛ حسینی خامنه اي، 20/21

؛ شیخ الشریعه 18، 1410؛ حجت کوه کمري، 27، 1409؛ اصفهانی، 1/137، 1426؛ همان، 2/385

)231و 1404،230اصفهانی، 

این رابطه معتقدند: کتاب فقه الرضا یا فقه رضوي، حدیثی و روایی نمی دربرخی از محققین نیز 

باشد بلکه معروف آن است که مشتمل بر فتاوا و کتابی فتوایی است که مربوط به یکی از علماي 

) آیه االله سبحانی بعد از قبول اینکه، این 154: 1396؛ گلی شیردار، 54: 1418(سبحانی، سابق است.

درباره ي (مؤلف) این کتاب تردید وجود دارد که آیا کتابی است که «وده، می نویسد: کتاب فتوایی ب

٣)54: 1418(سبحانی، ؟»شلمغانی تألیف کرده یا کتاب شرایع است که تألیف پدر صدوق می باشد

نْ عبَْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغیِرَةِ عَنْ مُعَاوِیۀََ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بإِِسنَْادهِِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحبُْوبٍ عنَِ الْعبََّاسِ یعَنِْی ابْنَ معَْرُوفٍ عَ 
) 3/210، 1407. (شیخ طوسی، عَمَّارٍ مثِْلَهُ

وَ وَ إِنْ شِئتَْ قصََّرْتَفَأَنتَْ بِالْخیَِارِ فَإِنْ شِئتَْ أَتمَْمْتَیوَْمکَِمِنْترُِدِ الرُّجوُعَوَ لمَْ . وَ إِنْ سَافرَتَْ إِلىَ موَْضِعٍ مِقْداَرَ أَرْبعَۀَِ فَرَاسخ1ِ
، 1408؛ نوري، 161، 1406. (منسوب به امام رضا علیه السلام، وَاجبٌِإِنْ کَانَ سَفرَُكَ دُونَ أرَْبعَۀَِ فرََاسِخَ فَالتَّمَامُ علَیَکَْ

6/529(
آقاي خویی می گوید در این کتاب یک سري «. استاد علیدوست در بیان انتساب این قول به مرحوم آقاي خویی می گویند: 2

ن تقیه خلاف اصل است و فتاواي موجود فتاوایی وجود دارد که مخالف نظر شیعه است و حمل آنها بر تقیه نیز فاسد است، چو
در این کتاب نیز مخالف صد در صد نظر شیعه است. لذا مرحوم آقاي خویی می گوید: و بالجمله لم یتحصل لنا من الوجه 

(علیدوست، تقریرات درس مکاسب محرمه)». المذکور ما یوجب اعتبار الکتاب
احتمال داده اند که به تفصیل هر یک از این احتمالات را رد می کنند. آیه االله منتظري نیز در رابطه با کتاب مذکور سه. 3

، 1415لکن به جهت طولانی نشدن بحث از ذکر آن خودداري نموده و خواننده محترم را بدان ارجاع می دهیم. (منتظري، 
)131تا 1/113
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مرحوم «استاد ابوالقاسم علیدوست این قول را به صاحب فصول نیز نسبت داده و می گویند: 

می گوید: اگرچه که صدوقین و مرحوم مفید به این کتاب اعتنا کرده اند ولی نمی صاحب فصول هم

(علیدوست، تقریرات درس مکاسب محرمه)». تواند اجتهاد آنها در حق ما حجت باشد

درباره کتاب فقه الرضا، صدوق هیچ «البته آیه االله شبیري زنجانی بر خلاف کلام فوق معتقدند: 

(گعده هاي ». ت که آن زمان، کتابی با این عنوان دست آنها نبوده استنکرده و پیداساشاره اي

)1/6/1395علمی، جلسه 

) 17و 1/16، 1406ـ برخی از علما از جمله محمد تقی مجلسی در روضه المتقین (مجلسی، 2

) علی ابن بابویه و سید مرتضی انتساب 1/11، 1403محمد باقر مجلسی در بحار الأنوار (مجلسی، 

، 1416تاب به حضرت رضا را تأیید و در کتب خود به این روایات ارجاع داده اند. (بروجردي، این ک

)1395،35؛ میلانی، 2/385

ثابت علیه السلاماولاً؛ با توجه به آنچه گفته شد، انتساب این کتاب به حضرت رضا :نقد و بررسی

شده نمی باشد.

تأیید شود، از مجموع بیانات علیه السلامرضاثانیاً؛ بر فرض که انتساب این کتاب به حضرت 

طرفداران قول دوم، ممکن است ظن حاصل شود که این کتاب از حضرت می باشد، لکن این ظنّ 

جزء ظنون معتبره نیست و مطلق ظنّ هم حجّت نمی باشد. 

الکتاب إنّ هذا «جواب: می توان گفت: ثقات عالی مقامی که ما به آنها اعتماد داریم، می گویند: 

و این خبر، خبر واحد ثقه می باشد، آن هم نه یک ثقه بلکه چندین ثقه » علیه السلاملأبی الحسن الرضا 

)121و 1/120، 1415این خبر را نقل کرده اند و خبر واحد ثقه حجت می باشد. (منتظري، 

اشکال: به این جواب، سه اشکال وارد می باشد:

ه عنَ حسٍ باشد، در حالی که این خبر عنَ حدسٍ است. ـ ملاك حجیت خبر واحد، این است ک1

زیرا مخبران خودشان ندیده اند که حضرت این کتاب را بنویسند یا املاء کنند، بلکه حدس آنها است 

و لذا چنین خبري حجت نیست.

البته می توان از این اشکال جواب داد و گفت: درست است که خبر مذکور عنَ حسٍ نمی باشد، لکن 

دسیاتی است که معتمد از حس می باشد و چنین حدسیاتی نیز حجت است. به عنوان مثال وقتی خبر از ح
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شجاعت از امور غیرحسی و معنوي بوده که معتمد از حس است. زیرا به » فلانٌ شجاعٌ«داده می شود: 

)1/121، 1415واسطه آثار شجاعت و حرکات شجاعانه به وي شجاع می گویند. (منتظري، 

علاوه اینکه گفته شود اخِبار مذکور عن حسٍ می باشد، قابل خدشه است. زیرا خیلی اوقات از ـ به 2

یک موضوعی در خارج خبر داده می شود که خودِ مخبرین، آن موضوع را ندیده اند. اما به حدي آن را 

، لکن گفته اند که اطمینان حاصل می شود. بنابراین در وثاقت مجلسی اول و دوم هیچ تردیدي نیست

تردید در این است که خبر ایشان عنَ حسٍ باشد. زیرا احتمال دارد خود آنها نیز کتاب را ندیده باشند و فقط 

نقل دیگران را بازگو کرده باشند.

؛ 291تا 268، 1415ـ برخی علما معتقدند: خبر واحد در موضوعات حجت نیست. (حسینی حائري، 3

، 1405؛ ذهنی تهرانی، 9/10/1393، جلسه 1393ینی خامنه اي، ؛ حس218تا 2/212، 1417اشتهاردي، 

)57٢و 5/56، 1425؛ آل فقیه عاملی، 3/868١

، 1396کتاب روایی باشد، این روایت مرسل است. (گلی شیردار، علیه السلامثالثا؛ً بر فرض که فقه الرضا 

154(

می » فتأمّل«ذهنی تهرانی ذیل عبارت . خود مرحوم شیخ انصاري در کتاب رسائل متعرض این بحث نشده، بلکه آیه االله1
اند شاید این کلمه اشاره باشد به اینکه موارد مذکور در سؤال تمام باستثناء مسئله افتاء، از برخى از اهل تحقیق فرموده«نویسد: 

رو عدم ینکه خبر واحد در موضوعات حجّت نبوده بلکه قطعا دو نفر باید در آن اخبار کنند ازاقبیل موضوعات است درحالى
».حجیّت در این موارد دلالت بر عدم حجّیت اخبار آحاد در احکام ندارد

تذییل مهم: الکلام فی حجیۀّ خبر الثقۀ فی «.ایشان نیز در شرح حلقات شهید صدر، با باز کردن سر فصلی تحت عنوان 2
و الظاهر انه لما «می کند، می نویسد: ، بعد از مناقشات متعددي که در ادله حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات»الموضوعات

ذکرناه من مناقشات على القول بحجیۀ خبر الثقۀ فی الموضوعات، استشکل اکثر مراجعنا المتاخرین (راجع حاشیۀ العروة الوثقى، 
ته فی ، و سائر الرسائل العملیۀ فی هذه المسألۀ)، بل المشهور قدیما و حدیثا عدم القول بحجی6ّفصل ماء البئر، مسالۀ 

». ، الّا موارد الید و التوکیل و العزل عنهالموضوعاتالموضوعات... و النتیجۀ هی عدم ثبوت حجیۀ خبر الثقۀ فی
البته خود مرحوم شهید صدر در دروس فی علم الاصول یا همان حلقات متعرض بحث از حجیت خبر واحد در موضوعات نشده 

ات حکمیه بحث نموده اند؛ لکن مرحوم شهید صدر در کتاب فقهی خود یعنی اند و صرفاً پیرامون خبر واحد ثقه در شبه
، متعرض بحث از حجیت خبر واحد ثقه در موضوعات شده اند که اتفاقاً 6و در همان مسأله» بحوث فی شرح العروة الوثقى«

و مرد «می نویسند: ایشان پس از بحثهاي مفصلی که می کنند، معتقدند: خبر واحد ثقه در موضوعات حجت است و چنین
البحث فی ذلک إلى الکلام عن حجیۀ خبر الواحد فی الشبهات الموضوعیۀ، بعد الفراغ فی الأصول عن حجیته فی الشبهات 

و قد تلخص من مجموع ما ذکرناه: ان خبر الثقۀ حجۀ فی الشبهات الموضوعیۀ إلا فی مورد دل الدلیل فیه على الحکمیۀ...
)102تا 2/83، 1408، (شهید صدر».عدم الحجیۀ
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ـ ادلهّ قول به تقصیر3ـ3

، 1417؛ شهید اول، 14/207است. (نجفی، بی تا، ١به عرفاتدلیل اول، روایات مربوط ـ1ـ3ـ3

) که می 229، 1404؛ شیخ الشریعه اصفهانی، 29، 1395؛ میلانی، 6/355؛ روحانی، بی تا، 1/209

فرماید: کسی که اهل مکه بوده و یا ده روز در مکه اقامت دارد، وظیفه اش این است که نماز را تمام 

به عرفات برود و همان روز برنگردد، در عرفات نمازش قصر می باشد. بخواند. حال اگر از مکه

بنابراین از این روایات استفاده می شود که در وجوب قصر، رجوع لیومه لازم نیست. صاحب جواهر 

ادّعا می کند که این روایات، صریح در این معنا است و لذا از نظر دلالت خدشه اي به آنها وارد 

)14/209، بی تا، نجفیروایات به لحاظ سند معتبر می باشند. (نیست. همچنین اغلب

زیرا مشهور براي )1395،37میلانى، (عمده اشکال بر این روایات، اعراض مشهور است.:اشکال

وجوب قصر رجوع لیومه را لازم دانسته است. زیرا همانطور که گذشت بعضی به تخییر و بعضی به 

در توضیح این اشکال می گوید: روایات عرفات در رضوان االله علیه بروجردي تمام حکم کرده اند. آیه االله 

مرَي و منظر فقهاي قدیم مثل شیخ صدوق و شیخ طوسی و... بوده است ولی در عین حال، به این 

روایات عمل نکرده و برخلاف آن فتوا داده اند و این فتاوا حاکی از این است که فقها در مقابل 

معتبري را در اختیار داشته اند، که آن نصّ بر خلاف این روایات بوده است. بدین روایات عرفات، نصّ

معنا که براي وجوب قصر، روایات عرفات ظهور در عدم اشتراط رجوع لیومه داشته و احتمالاً آن 

روایتی که قدماء پیدا کرده بودند نصّ در اشتراط رجوع لیومه بوده است. بنابراین چون آن روایت 

)2/380، 1416بوده، بر طبق آن عمل کرده و همه این ظهورات را دفع کرده اند. (بروجردي، صریح

ممکن است کسی اشکال کند: روایتی که تا این اندازه صریح است، چرا به دست ما نرسیده 

است؟ و چرا در کتب اربعه موجود نیست ؟ آیه االله بروجردي می گوید: لازم نیست هر چه از ائمه 
صادر شده است، حتماً در کتب اربعه یا در کتابهایی که در اختیار ماست، موجود باشد. بعضی السلامعلیهم 

کتاب حدیثی رضوان االله علیهبدست ما نرسیده است. مثلاً شیخ صدوق علیهم السلام از روایات صادره از ائمه 

یست. همچنین در کافی داشته که این کتاب امروزه موجود ن» مدینۀ العلم«بسیار مفصّلی به نام 

روایاتی هست که در من لایحضره الفقیه نیست یا مثلاً در تهذیب روایاتی هست که در کافی وجود 

، 487، 5/433و 210تا 3/208، 1407؛ شیخ طوسی، 1/447، 1413؛ ابن بابویه، 519و 4/518، 1407. ر.ك: کلینی، 1
.9الی 1از ابواب صلاه مسافر، ح 3، باب 466تا 8/463، 1409؛ شیخ حرعاملی، 225و 1/224، 1413؛ همان، 488



�113. مبانی فقهی حکم نماز مسافر در مسافت تلفیقیه با فرض عدم رجوع لیومه 5مقاله 

ندارد. بنابراین، اینکه ببینیم چنین روایت صریحی در بین روایات کتب اربعه نیست، نباید ما را وادار 

کند به اینکه بگوییم چنین روایتی وجود ندارد. 

اي اعراض قدماء از این روایات قابل اثبات نیست، زیرا: جواب: ادع

اولا؛ً بسیاري از قدماء در صورت عدم رجوع لیومه، قائل به تخییر شده اند، در حالی که قبلاً ثابت 

کردیم، لازمه جمع بین روایات عرفات و روایات معارض، تخییر می باشد. بنابراین وقتی گفته می 

ه روایت کرده اند، معلوم می شود که إعراض نکرده و روایات عرفات را شود فقها جمع بین دو دست

قبول داشته اند. لذا شهید اول می گوید: شیخ طوسی در تهذیب و مبسوط و شیخ صدوق در کتاب 

کبیرش (احتمالاً مرادشان همان مدینۀ العلم می باشد) بین اخبار جمع کرده و قائل به تخییر شده اند. 

)294، 293، 4/292، 1417(شهید اول، 

البته بعضی مثل سید مرتضی که جزماً قائل به تمام می باشد، از روایات عرفات اعراض نموده 

اند. اما این اعراضِ اصحاب به حساب نمی آید. زیرا اعراض مضرّ، اعراض عامه اصحاب است که 

یک روایت را خودشان نقل کنند ولی به آن عمل نکنند. 

ممکن نباشد، بلکه١به خاطر اعراض،ل نکردن مشهور به روایات عرفاتثانیا؛ً ممکن است عم

اشاره شد. لذا روایاتِ است ناشی از وجود روایاتِ معارضی باشد که قبلاً در ادله قول به تمام به آنها 

معارض به خاطر قرائنی بر روایات عرفات ترجیح داده می شوند و این ترجیحِ روایتی بر روایت دیگر، 

. اي اعراض از روایت مرجوح نیستبه معن

در ، ، اعراض از اصل روایت استموهناعراض «آیه االله میلانی در این رابطه می گویند: ثالثاً؛

که به خاطر توهم بلچنین نیست، زیرا علما از آن روایات اعراض ننموده اند، ما نحن فیه حالی که در

باشد، ستظهارو زمانی که دلالت تابع اه اند.از دلالت آن روایات اعراض نمودخصوصیتی در عرفات

)1395،37میلانى، ». (وهنی از ناحیه اعراض وارد نمی شود

) و یا خدشه در صدور 237و 1/236، 1422؛ خویی، 2/402، 1374ر مراد واقعی است (اصفهانی، . معناي اعراض، یا خدشه د1
روایات می باشد؛ به این معنا که گفته شود این روایات از معصومین صادر نشده اند. مقام معظم رهبري در این رابطه می 

دس سره) فلان حرف را زده است، لکن کسانی که امام گویند: اعراض به این معناست که مثلاً کسی ادعا کند، امام خمینی (ق
را درك کرده اند ولو که ضدِّ این کلام را از امام نشنیده باشند، می گویند این حرفِ امام خمینی (ره) نمی باشد، لذا می گویند 

)28/10/1395، جلسه 1395بزرگان از این کلام اعراض کرده اند. (حسینی خامنه اي، 
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اً؛ اینکه گفته شود، قدماء یک روایتی را در اختیار داشته اند که صریح در اشتراط رجوع لیومه رابع

از روایاتِ عرفات بوده است، صرف یک احتمال و حدس است. و لذا به خاطر یک احتمال نمی توان

که داراي ظهور تامّ و سندهاي غالباً معتبر می باشند، رفع ید کنیم. بنابراین جاي تردید نیست که 

روایاتِ عرفات حجت می باشند.

دلیل دوم اطلاق ادله تلفیق است. یعنی روایات تلفیق دلالت می کند بر اینکه اگر چهار ـ2ـ3ـ3

از قصر است، چه این رفت و برگشت در یک روز باشد یا بیش از فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، نم

یک روز بشود و مبیت لیله یا لیالی بین اینها فاصله بشود. بنابراین اطلاق این روایات کفایت می کند 

که بگوییم رجوع لیومه لازم نیست؛ همچنانکه اطلاق ادلۀ تقصیر در ثمانیۀ امتدادیه کفایت می کرد 

اگر در ثمانیۀ امتدادیه شب فاصله شد، اشکالی ندارد و مسلّما نماز قصر است و هیچ بر اینکه بگوییم 

یک از فقهاء نمی گویند، در ثمانیۀ امتدادیه اگر مبیت لیله فاصله بشود، تقصیر در کار نیست. در حالی 

باشد، که دلیل خاصیّ بر این مطلب وجود ندارد و این حکم به خاطر اطلاق ادلۀ ثمانیه امتدادیه می

چون در ادله نیامده است که حتماً این ثمانیه فراسخ باید در یک روز طی شود.

بنابراین از آنجا که اطلاق ادلۀ ثمانیه امتدادیه موجب شده است تا فقهاء فتوا بدهند بر اینکه 

مبیت یک شب یا دو شب مضرّ به تقصیر نیست، همچنین اطلاق ادلۀ تلفیق نیز دلالت می کند بر 

؛ 11/8، 1404؛ حکیم، 588، 1404ه عدم مبیت لیله شرط تقصیر نمی باشد. (حائري یزدي، اینک

)1/273، 1427ایروانی، 

اشکال: ممکن است کسی بگوید فرق اینجا با ثمانیه امتدادیه این است که در مقابل اطلاق 

هست که می ١روایتیروایات ثمانیه امتدادیه مقیّدي وجود ندارد. اما در مقابل اطلاق ادله تلفیق، 

)52، 1418؛ سبحانی، 1/273، 1427تواند مقیّد آن اطلاقات به حساب آید. (ایروانی، 

استدلال به این روایت مبتنی بر دو مقدمه است: اولاً در این روایت، حضرت می فرمایند: اگر 

آن چیزي که در چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد، روز او پر شده است و لذا استفاده می شود، 

سفر تلفیقی مناط و علت تقصیر به حساب می آید، این است که یک روز فرد پر بشود، ثانیاً مراد از 

نِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ نُ الْحَسَنِ بإِِسنْادهِِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فضََّالٍ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ الْحَسَنِ عَنْ أَبیِهِ عَنْ عَلِیِّ بْ. مُحَمَّدُ ب1ْ
الَ فِی بَرِیدٍ قَالَ قلُْتُ: برَِیدٌ قَالَ إِنهَُّ إِذَا ذَهبََ بَرِیداً وَ رجََعَ الْعلَاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مسُْلمٍِ عَنْ أَبیِ جعَْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلتْهُُ عَنِ التَّقصِْیرِ قَ

)8/459، 1409؛ شیخ حر عاملی، 4/224، 1407برَِیداً شغََلَ یوَْمهَُ. (شیخ طوسی ،
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شغل یوم، شغل یوم بالفعل است یعنی باید فعلاً روز او مشغول شود و این در صورتی است که همان 

)1418،52بحانی، روز برگردد. و گرنه اگر فردایش برگردد، شغل الیوم محقق نمی شود. (س

جواب: استدلال به روایت محمد بن مسلم مورد خدشه می باشد، زیرا:

اولاً؛ در تمام روایاتی که براي تقصیر، حد زمانی معیّن شده است، مرجع حدود زمانی، حد مکانی 

است. و لذا مواردي که دلالت بر حد زمانی می کند مثل شغل یوم، بیاض یوم و مسیره یوم، ملاك 

ي قصر نمی باشد، بلکه اشاره به تعلیلی است که شغل یوم علامت و حاکی از آن است و آن برا

وَ لَیْسَ « ملاك، ثمانیه فراسخ یا حد مکانی است. لذا شیخ حر عاملی بعد از ذکر این روایت می گوید:

عِباَرةَِ بلَْ أبَْلغََ مِنْهاَ فیِ الثَّماَنِیۀَِ فرَاَسِخَ کمََا مرََّ وَ لاَ فِیهِ دَلاَلۀٌَ علَىَ اشْترِاَطِ الرُّجوُعِ لِیَومْهِِ لِورُُودِ مِثلِْ هَذهِِ الْ

)8/459، 1409شیخ حر عاملی، ».(یشُْتَرَطُ قَطعُْهَا فیِ یوَْمٍ واَحِدٍ اتِّفاَقاً 

صاحب جواهر نیز می گوید این روایات ظهور دارد که مرجع حدود زمانی، حد مکانی است و مؤید 

تقصیر را به ثمانیۀ فراسخ، تعلیل می کنند. همچنین علیه السلاممی باشد که امام ١ز زرارهآن، روایتی ا

اگر نگوییم در این معنا ظهور دارند، حداقل چنین احتمالی وجود دارد و لذا استدلال به روایت محمد 

)14/212بن مسلم مخدوش می باشد، زیرا: اذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال. (نجفی، بی تا، 

ثانیا؛ً بر فرض که شغل یوم مناط قصر باشد، اضافه یوم به ضمیر به این معنا نیست که باید 

همین روزي که فرد سفر را شروع می کند از سفر برگردد تا یک روز پر شود، بلکه براي قصر صلاة 

، 1427، باید به قدر یک روز پر شود خواه سفر یک روز یا دو روز و یا بیشتر طول بکشد. (ایروانی

متبادر از این کلام (شغل یومه) خلاف آن چیزي است که «) لذا صاحب جواهر می گوید: 1/273

شغل «) بنابراین به نظر صاحب جواهر متبادر از 14/214(نجفی، بی تا، ». چنین کسی ادعا می کند

بیشتر؛ در این است که روز فرد با سفر کردن پر شود، خواه به اندازه یک روز طول بکشد یا » یومه

نتیجه شغل یوم، اعم از برگشتن در همان روز یا در روز دیگر است.

بنابراین هیچ ظهوري براي موثقه محمد بن مسلم وجود ندارد و لذا نمی توان از اطلاق ادله 

) 1/577، 1405تلفیق دست کشید. (خوانساري، 

رَةَ بنِْ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلتُْ أَباَ جعَْفرٍَ ع عَنِ التَّقْصِیرِ فَقَالَ برَِیدٌ مُحَمَّدُ بْنُ علَیِِّ بْنِ الْحسُیَْنِ بإِِسنَْادهِِ عَنْ جَمیِلِ بنِْ درَاَّجٍ عَنْ زُرَا1.
بَرِیدَیْنِ ذَلکَِ لِأَنهَُّ إِذَا رجََعَ کَانَ سَفرَُهُ ذاَهِبٌ وَ بَرِیدٌ جاَئِی وَ کَانَ رَسوُلُ اللهَِّ ص إِذَا أتَىَ ذُبَاباً قصَرََّ وَ ذُباَبٌ عَلَى برَِیدٍ وَ إِنَّماَ فَعَلَ

)8/461، 1409؛ شیخ حر عاملی، 450و 1/449، 1413. (ابن بابویه قمی، ثَمَانیِۀََ فرَاَسِخَ
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دلیل سوّم دو روایت دیگر غیر از روایات عرفات است. ـ3ـ3ـ3

عرض می کند: گروهی از شهر خارج شدند علیه السلام به امام کاظم١ت اول: اسحاق بن عمارروای

و به آن موضعی که تقصیر در آن واجب می شود، رسیدند. نمازشان چگونه است؟ امام فرمودند: باید 

نمازشان را قصر بخوانند، چون قصد هشت فرسخ داشته اند. وي صور مختلفی را از حضرت می پرسد 

و حضرت هم با تفصیل بین این صور، حکم را روشن می کنند. وي سؤال می کند: زمانی که کاروان 

به دو فرسخی، سه فرسخی یا چهار فرسخی رسید، مشکلی برایشان پیش می آید و فردي که بدون 

او ادامه سفر ممکن نبود، برمی گردد، یا فردي که بنا بود خودش را به جمع برساند، متأسفانه نمی

رسد. (فرض کنید در یک سفر مهمی، که با اتومبیل می رفتند، راننده در دو فرسخی، سه فرسخی یا 

چهار فرسخی به خاطر یک کاري برمی گردد و یا راهنماي سفر نمی رسد) لذا در همین دو فرسخی 

ر یا سه فرسخی می مانند تا آن شخص خودش را برساند، زیرا اگر نیاید، ادامه سفر برایشان میسّ 

نیست و نمی دانند که آیا آن شخص می آید تا سفر را ادامه بدهند، یا نمی آید و مجبور می شوند 

برگردند. لذا این جماعت چند روز به حال تردید در بین راه می مانند؛ حال راوي می پرسد حکم نماز 

واندند، باید به قصر آنها چگونه است؟ آیا باید تمام بخوانند؟ یا همچنان که قبلاً نماز را قصر می خ

ادامه بدهند؟ حضرت می فرمایند: اگر این مقداري که آمدند، چهار فرسخ است و در چهار فرسخی 

این اتفاق افتاده است، باید شکسته بخوانند؛ چه بمانند و چه برگردند.

وانند؛ اما اگر به چهار فرسخی نرسیده اند و این اتفاق برایشان افتاده است، باید نماز را تمام بخ

اما اگر سفر را ادامه می دهند، نمازشان را قصر بخوانند.٢چه بمانند و چه برگردند.

حَاقَ بْنِ عَماَّرٍ قَالَ: صبََّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إسِْ. وَ عنَْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابنَِا عنَْ أَحمَْدَ بْنِ مُحَمَّدٍ البْرَْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسلَْمَ الْجبَلَِیِّ عَنْ 1
ا مِنَ الصلََّاةِ فلََمَّا صَاروُا ع عَنْ قَوْمٍ خَرجَُوا فِی سَفرٍَ فَلَمَّا انتَْهَوْا إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي یَجبُِ عَلیَْهِمْ فیِهِ التَّقصْیِرُ قصَرَُّوسَأَلتُْ أَبَا الْحَسَنِ

یئَهُ إِلَیْهِمْ وَ هُمْ راَسِخَ أَوْ أرَْبَعَۀٍ تَخلَفََّ عَنْهُمْ رجَُلٌ لَا یَستَْقیِمُ لَهُمْ سَفَرهُُمْ إِلَّا بِهِ فَأَقَامُوا یَنتْظَِرُونَ مَجِعلََى فرَْسَخیَْنِ أوَْ عَلىَ ثَلَاثۀَِ فَ 
روُنَ هَلْ یَمضْوُنَ فیِ سفَرَهِِمْ أوَْ ینَصْرَِفوُنَ هَلْ ینَبَْغِی لَهُمْ أَنْ لَا یَستَْقیِمُ لَهمُُ السَّفرَُ إِلَّا بِمَجیِئهِِ إِلیَْهِمْ فَأَقَاموُا علََى ذلَِکَ أَیَّاماً لَا یَدْ

وا وَ إِنْ کَانوُا وا عَلىَ تَقصْیِرهِِمْ أَقَاموُا أَمِ انصَْرفَُیُتمُِّوا الصَّلَاةَ أَمْ یُقیِمُوا علَىَ تَقصْیِرِهِمْ قَالَ إِنْ کَانوُا بلََغُوا مَسِیرةََ أرَْبَعَۀِ فرََاسِخَ فلَیُْقیِمُ
؛ شیخ حر عاملی، 3/433، 1407(کلینی، سَارُوا أَقَلَّ مِنْ أَربْعَۀَِ فَرَاسخَِ فلَیْتُِمُّوا الصلََّاةَ قَاموُا أَوِ انصْرََفُوا فإَِذَا مضََواْ فلَیُْقَصرُِّوا. 

1409 ،8/461(
ی که به کمتر از چهار فرسخی برسند، به این علت تفاوت حکم نماز بین آنجایی است که به چهار فرسخی برسند و آنجای. 2

است که اگر به چهار فرسخی برسند، با برگشت هشت فرسخ می شود و اگر به کمتر از چهار فرسخ برسند، با برگشت هشت 
فرسخ نمی شود و در نتیجه نماز قصر نیست. 
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دلالت روایت، دلالت واضحی است. زیرا رجوع لیومه محقق نشده و شب فاصله شده است ولی با 

این حال حضرت به قصر حکم می کنند.

اشکال: این روایت از نظر سند ضعیف است، زیرا:

دلالت دارد که روایت، مرسله است.» عده من اصحابنا«ت اولاً؛ عبار

ثانیاً؛ محمد بن أسلم الجَبلَی ضعیف می باشد، زیرا نجاشی و علامه حلی وي را جرح نموده و در 

؛ علامه 368(نجاشی، بی تا، ». یُقال إنّه کان غالیاً فاسد الحدیث«رابطه با او چنین تعبیر نموده اند: 

)255حلی، بی تا، 

) 37، 1395(میلانى، ، اعراض نموده اند.از این روایت نیزمشهورلثاً؛ثا

جواب به اشکال اول: برخی از فقیهان، معتقدند تعابیر مذکور سبب ارسال روایت نمی شود و لذا 

اشکالی در سند روایت وجود ندارد. زیرا این تعابیر ظهور دارد که راوي، این روایت را از بسیاري از 

خبارشان مورد اطمینان است، نقل کرده است. آیات عظام سید کاظم حائري و علی اکبر اصحاب که اِ

سیفی مازندرانی، علّت اطمینان به اِخبار اصحاب را یا کثرت تعداد آنها و یا اطمینان به وجود افراد ثقه 

)218و 1/217سیفی مازندرانی، بی تا، ؛ 634، 1415در بین آنها می دانند. (حسینی حائري، 

جواب به اشکال دوم: به دو دلیل می توان به اشکال دوم پاسخ داد:

الزیارات حضور داشته (ابن قولویه، کاملاسناداز راویانی است که درمحمد بن أسلم الجَبَلیـ1

می باشد. قولویهابن) و لذا مشمول یکی از توثیقات عام رجالی یعنی توثیق306و 305، 1356

کامل الزیارات در مقدمه کتاب به صورت واضح بر ثقه بودن تمام راویان موجود چراکه عبارت مؤلف

قولویه به وثاقت ایشان است. الزیارات تصریح داشته و به نوعی شهادت ابندر سلسله سند کامل

، جلسه 1395حسینی خامنه اي، ؛ 1/50خویی، بی تا، ؛ 30/202، 1409(شیخ حرّ عاملی، 

ثم إن الظاهر أن الرجل یحکم بوثاقته من «الله خویی در این رابطه می نویسد: ) لذا آیه ا6/10/1395

جهۀ شهادة ابن قولویه بها و لا یعارض ذلک بما فی النجاشی من القول بأنه کان غالیا فاسد الحدیث، 

(خویی، بی تا، .»إذ لم یعلم هذا القائل و لم یظهر من النجاشی الاعتماد علیه، فالتوثیق بلا معارض

15/82 (

) زیرا این 4/1340، 1419(شبیري زنجانی، لکن در جواب باید گفت این سخن صحیح نیست

) و حق در اینجا 103و 102، 1396؛ گلی شیردار، 2/290، 1408مبنا مقبول نمی باشد. (شهید صدر، 
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همان است که محدث متتبع یعنی مرحوم نوري گفته است که، کلام ابن قولویه تنها، بر وثاقت

3/251، 1408(نوري، مشایخ خودشان ـ که روایات را مستقیماً از آنها اخذ کرده است ـ دلالت دارد. 

نفر 32و اسامی مشایخ او به حسب شمارش محدث نوري )3/777، همان؛ 7/109؛ همان، 252و 

، 272،273، 1389به چشم نمی خورد. (سبحانی،محمد بن أسلم الجَبَلیبوده که در میان آنها نام 

274 (

، که به برخی از محققین نیز نظر محدث نوري را تقویت کرده و دلایلی را بر آن اقامه می کنند

جهت طولانی نشدن بحث از ذکر آن صرف نظر کرده و خواننده محترم را به کتب آنها ارجاع می 

)103: 1396؛ گلی شیردار، 184: 1426؛ معلم، 271و 270، 1389دهیم. (سبحانی،

، اگرچه مرحوم آقاي خویی در معجم علاوه آنچه که بین علما معروف است، این است کهبه

رجال الحدیث این مبنا را حتی نسبت به مشایخ مع الواسطه ابن قولویه پذیرفته است (خویی، بی تا، 

کتاب ) ، لکن ایشان بعداً و در اواخر از این رأي و مبنا که عبارت مؤلف کامل الزیارات در مقدمه1/50

به صورت واضح بر ثقه بودن تمام راویان موجود در سلسله سند کامل الزیارات تصریح دارد، عدول 

نموده است و معتقد است: کلام ابن قولویه تنها، بر وثاقت مشایخ خودشان که روایات را مستقیماً از 

یه راویانی که در سلسله آنها اخذ کرده است ـ یعنی مشایخ بلا واسطه ابن قولویه ـ دلالت دارد، نه کل

و 28/11/1393سند روایات کتابش وجود دارد. (حسینی خامنه اي، درس خارج فقه، جلسه 

؛ گلی شیردار، 6/37، 1424؛ مکارم شیرازي، 17/5395، 1419شبیري زنجانی، ؛ 6/10/1395

) 225و 102، 1396

خویی نیز بر این مطلب صحه برخی از شاگردان دوره هاي آخر آیه االلهعلاوه بر فقهاي فوق،

دروس «آیه االله شیخ باقر ایروانی، در کتاب گذاشته و ادعاي مذکور را تأیید نموده اند. به عنوان مثال

لمَِ تراجع السید الخوئی عن کامل «با باز نمودن سر فصلی تحت عنوان » تمهیدیه فی القواعد الرجالیه

لخوئی اخُریات حیاته عن استفاده توثیق جمیع رواه تراجع السید ا«می نویسد: » الزیاره بالخصوص

». کامل الزیاره و خصّص ذلک بخصوص المباشریین، ولکنه لم یتراجع عن رجال تفسیر القمی...

)178، 1437(ایروانی، 

آید ـ توان گفت تعبیر نجاشی و علامه حلی، جرحِ محمد بن أسلم الجَبلَی، به حساب نمیـ می2

به ابن قولویه در صورتی دلالت بر وثاقت افراد می کند که جرح صریحی نسبتتا گفته شود، توثیق 
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آنها در کلمات ائمه رجال نیامده باشد، و گرنه اگر کسی در اسانید کامل الزیاره بوده، اما کسانی 

همچون نجاشی او را جرح کرده باشند، این جرحِ صریح، مقدم بر آن توثیق عام است ـ زیرا: 

ودشان این حرف را نزده اند بلکه از کسی نقل می کنند و معلوم هم نیست که گوینده اولاً؛ آنها خ

یعنی افراد متعددي این شخص را غالی و » یُقال«را به کار برده اند؛ البته » یُقال«کیست، زیرا تعبیر 

نابراین فاسد الحدیث دانسته اند، اما به هر حال، نجاشی و علامه حلی این حرف را بیان نکرده اند. ب

(خویی، بی تا، کلام کسانی که براي ما شناخته شده نیستند، معلوم نیست جرح به حساب بیاید. 

15/82 (

ثانیاً؛ غالی بودنِ راوي، منافاتی با وثاقت وي ندارد. زیرا چنین مطلبی، ضرري به عمل کردن به 

ی مذهب فاسدي داشته روایاتی که وي از ثقات نقل کرده است، وارد نمی کند. زیرا ممکن است کس

باشد، اما ثقه باشد و حدیث وي را قبول کنیم. چنانچه در بین روات عامی، واقفی، فطحی و سایر 

مذاهب گوناگون دیگر موجود است ولی در عین حال روایاتشان مقبول می باشد. بنابراین، غالی بودن 

موجب نمی شود که به روایت این شخص عمل نکنیم. 

نیز ممکن است مراد ایشان فساد در مورد آن احادیثی باشد که به » فاسد الحدیث«ثالثاً؛ در مورد 

کند، فاسد باشد.اعتقاد غلوِّ وي رجوع می کند، نه به این معنا که هر چه نقل می 

جواب به اشکال سوم: اعراض قدماء، از این روایت نیز قابل اثبات نیست، زیرا آیه االله میلانی در 

اعراض موهن، اعراض از اصل روایت است، در حالی که در ما نحن فیه چنین «: این رابطه معتقدند

از در این روایت، ت اعراض ننموده اند، بلکه به خاطر توهم خصوصیتی این رواینیست، زیرا علما از 

دلالت آن اعراض نموده اند. و زمانی که دلالت تابع استظهار باشد، وهنی از ناحیه اعراض وارد نمی 

) 37، 1395(میلانى، ». شود

اما از آنجا که بسیاري از فقها جوابهاي فوق و استدلالات مذکور را براي تصحیح محمد بن اسلم 

؛ شبیري 19/69، 1417؛ اشتهاردي، 2/45، 1405نپذیرفته و وي را ضعیف می دانند (بحر العلوم، 

؛ 2/227، 1425من قمی، ؛ مؤ2/206، 1423؛ صافی گلپایگانی، 6343و 2/6342، 1419زنجانی، 

)  می توان گفت که این روایت به تنهایی قابلیت دلیلیت را نداشته، و می 91و 90، 1413بحرانی، 

تواند به عنوان مؤیّدِ روایات عرفات استفاده شود.
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ه و آله و صلیّ االله علینقل می کند که پیامبر اکرمعلیهما السلام از امام باقر یا امام صادق ١روایت دوم: زراره

وقتی به ذباب می رفتند، نمازشان را قصر می خواندند. زیرا ذبُاب در چهار فرسخی بوده و وقتی بر سلم 

)14/208می گشتند هشت فرسخ محقق می شد. (نجفی، بی تا، 

استدلال به روایت به این شکل است که بگوییم بعید است، پیامبر هر بار که به این سفر چهار 

همان روز برمی گشتند و هیچ شبی را نمی خوابیدند. زیرا طی چهار فرسخ در فرسخی می رفتند،

زمانهاي گذشته، زمان زیادي را می طلبیده است. لذا عادتاً انسان اطمینان پیدا می کند که در بعضی 

ی آن به ذباب داشتند، شب را می ماندند و حتصلیّ االله علیه و آله و سلماز سفرهاي متعددي که پیامبر اکرم

دفعاتی که شب را در آنجا اقامت می کردند نماز را قصر می خواندند. البته ممکن است برگشت در 

همان روز نیز اتفاق افتاده باشد، اما حداقل از چند مرتبه که حضرت به ذباب می رفتند و برمی 

ي که شب می گشتند، یک یا دو بار را شب می ماندند. بنابراین اطلاق حکم قصر شامل یک یا دو بار

ماندند نیز می شود. 

اشکال: استبعاد از روایت، استبعاد متقنی نیست که براي استدلال به آن تکیه شود. زیرا نمی 

دانیم ذباب در کجا بوده و یا حضرت براي چه به آنجا می رفتند. اي بسا که رفتن به ذباب براي 

ي سر زدن به خانواده اي می رفتند یا کاري بوده که اقتضاي ماندن شب را نداشته است. مثلاً برا

مثلاً به کسی کمکی می کردند و باز می گشتند، یا به عنوان مثال ذباب منطقه اي در کوهستان یا 

دره بوده که قابلیت شب ماندن را نداشته است. از آنجا که این احتمالات، احتمالات بعیدي نیست، لذا 

د که پیامبر حتماً در یکی از سفرهایشان، شب می نمی توان گفت که انسان اطمینان پیدا می کن

مانده اند. 

است. یعنی در روایاتی حدّ تقصیر چهار فرسخ ١دلیل چهارم اطلاق روایاتِ اربعه فراسخـ 4ـ3ـ3

تعیین شده است نه هشت فرسخ. لذا روایات مذکور، ظهور در این دارد که علت تامه براي قصر چهار 

یلِ بنِْ درَاَّجٍ عَنْ زُرَارَةَ بنِْ أَعْیَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ جعَْفرٍَ ع عَنِ التَّقصْیِرِ فَقَالَ برَِیدٌ . مُحَمَّدُ بنُْ علَیِِّ بْنِ الْحُسیَْنِ بإِِسنَْادِهِ عَنْ جَم1ِ
إِذَا رجََعَ کَانَ سَفرَُهُ بَرِیدَیْنِ ذَلکَِ لِأَنهَُّذاَهِبٌ وَ بَرِیدٌ جاَئِی وَ کَانَ رَسوُلُ اللهَِّ ص إِذَا أتَىَ ذُبَاباً قصَرََّ وَ ذُباَبٌ عَلَى برَِیدٍ وَ إِنَّماَ فَعَلَ

)8/461، 1409؛ شیخ حر عاملی، 450و 1/449، 1413. (ابن بابویه قمی، ثَمَانیِۀََ فرَاَسِخَ
و کان رسول «می باشد و شیخ حر عاملی  از عبارت علیه السلامنکته: البته این روایت در وسائل الشیعه از قول امام صادق

را مستقلاً به عنوان روایت پانزدهم باب دوم از ابواب صلاه مسافر، ذکر کرده است.به بعد » االله ص
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دیگر ادله تلفیق حکم تقصیر را مخصوص چهار فرسخ رفتن و چهار فرسخ می باشد، اما از طرف 

فرسخ برگشتن، می داند. در نتیجه ادله تلفیق ترجیح پیدا کرده و این روایات را تقیید می کند. 

بنابراین به قرینه ي روایات تلفیق، مراد از روایات اربعه فراسخ، چهار فرسخِ تلفیقی است. یعنی در 

ست که چهار فرسخ برود و چهار فرسخ برگردد. زیرا هر سفري علاوه بر رفت، صورتی نماز شکسته ا

برگشت نیز دارد. بنابراین یک تقیید بر روایات اربعه فراسخ وارد می گردد؛ حال شک می کنیم که آیا 

تقیید دیگري هم بر این روایات وارد می شود تا بگوییم رجوع باید در همان روزِ شروعِ سفر باشد؟ 

ین است که با تمسک به اصالۀ الاطلاق قید زاید را نفی می کنیم و در نتیجه رجوع لیومه جواب ا

لازم نمی باشد.

نتیجه گیري:

در رابطه با سفر تلفیقی که فرد چهار فرسخ می رود و یک شب یا بیشتر می ماند، فقها سه قول 

عده اي نیز به وجوب قصر عمده دارند. برخی قائلند که نماز تمام است و برخی قائل به تخییر و

می باشد، که نگارندگان با طرح اشکالاتی » اطلاقات و روایات«اعتقاد دارند. مستند قائلین به تمام: 

در دلالت اطلاقات و روایات، استدلال به این دو دلیل را تام نمی دانند. اما مستند قائلین به تخییر 

نگارندگان با طرح ». ز روایات و روایت فقه الرضااجماع، شهرت، جمع بین دو دسته ا«عبارت است از: 

چهار اشکال در دلیل اجماع و سه اشکال در هر یک از دلایل دوم و سوم، تمسک به این دلایل را 

اولاً ملاك حجیت خبر واحد، این است گفته شد: مخدوش می دانند. در رابطه با روایت فقه الرضا نیز

بر عنَ حدسٍ است. ثانیاً خبر واحد در موضوعات حجت نیست که عنَ حسٍ باشد، در حالی که این خ

و ثالثاً دلائل اثبات کننده انتساب کتاب فقه الرضا به حضرت، دلائل موجهی به حساب نمی آید. 

نگارندگان در مقابل معتقدند قول به تقصیر افضل اقوال مذکور است. ایشان بر این ادعا علاوه بر نقد 

» عرفات، اطلاق ادله تلفیق، دو روایت و اطلاق روایاتِ اربعه فراسخروایات«به دو قول دیگر، 

.تمسک جسته اند

(ح 1/224، 1413) ؛ همان ،656و 655(ح 4/223) ، 501و 500و 498(ح 209و 3/208، 1407ر.ك: شیخ طوسی،1.
).6، 5، 3، 1: حاز ابواب صلاه مسافر2(باب 458تا 8/456، 1409) ؛ شیخ حر عاملی، 797و 796و 794
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نابع و مآخذم

) ؛ من لا یحضره الفقیه، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین 1413ابن بابویه، محمد بن علی(-1

.حوزه علمیه قم

.علیه السلام لهدایۀ فی الأصول و الفروع، قم، مؤسسه امام هادى ق) ؛ اه1418ـــــــــــــــــــــــــ (-2

،جامع الاحادیثنرم افزار راهیاب::نجف اشرف، کامل الزیارات، ش)1356(ابن قولویه، جعفر بن محمدـ 3

ر.مؤسسه نرم افزاري علوم اسلامی نو

ران: دار الأسوة للطباعۀ و النشر. ق)، مدارك العروة (للإشتهاردي)، تهه1417ـ اشتهاردى، على پناه(4

ق) ؛ أحکام الصلاة (لشیخ الشریعۀ)، ه1404ـ اصفهانى، فتح االله بن محمد جواد نمازي، معروف به شیخ الشریعۀ (5

.علیه السلاممقرِّر: آیه االله محمد حسین سبحانی تبریزي، قم، کتابخانه امام امیر المؤمنین علی 

علیه سید الشهداء قم: ( طبع قدیم)، ق)، نهایۀ الدرایۀ فی شرح الکفایۀ1374د حسین(ـ اصفهانى (کمپانی)، محم6

.السلام

ه ق)؛ صلاة المسافر (للأصفهانی)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته 1409ـــــــــــــــــــــــــــــــ(ـ7

به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

.دار احیاء التراث العربیق)، دروس فی علم الأصول (شرح حلقات)، بیروت:1425ـ آل فقیه عاملى، ناجى طالب(8

ه ق) ؛ کتاب الصلاة (للشیخ الأنصاري)، قم، کنگره جهانى بزرگداشت 1415ـ انصارى، مرتضى بن محمد امین (9

شیخ اعظم انصاري.

نرم افزار راهیاب:ب الجعفري، قم:ق)؛  دروس تمهیدیۀ فی الفقه الاستدلالی على المذهه1427ـ ایروانى، باقر(10

ر.مؤسسه نرم افزاري علوم اسلامی نو،جامع فقه اهل بیت (علیهم السلام)

انتشارات ذوي القربی.ه ق)؛  دروس تمهیدیۀ فی القواعد الرجالیه، قم:1437ـ ــــــــــــ(11

. د بحر العلوم)، تهران: مکتبۀ الصادقق)، الفوائد الرجالیۀ (للسیه1405ـ بحر العلوم بروجردى، سید مهدى(12

ق)؛ الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم: ه1405ـ بحرانى، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم(13

دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

کتبۀ الداوري.ق)؛ سند العروة الوثقى، قم: مه1413ـ بحرانى، محمد سند(14

مقرِّر: آیه االله شیخ ق)؛ البدر الزاهر فی صلاة الجمعۀ و المسافر،ه1416ـ بروجردى، آقا حسین طباطبایى(15

دفتر حضرت آیت االله.قم:حسینعلی منتظري نجف آبادي، 

قم: گنج گلپایگانی، مقررِّ: آیه االله شیخ علی صافی ق)، تبیان الصلاة، ه1426ـ ــــــــــــــــــــــــــــ(16

عرفان للطباعۀ و النشر.
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مقرِّر: آیه االله شیخ علی پناه ه ق)؛ تقریر بحث السید البروجردي،1416ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ(17

قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.اشتهاردي، 

انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه کتاب الصلاة (للحائري)، قم:ق) ؛ه1404ـ حائرى یزدى، عبد الکریم(18

علمیه قم.

ق)، النجم الزاهر فی صلاة المسافر، مقرِّر: آیه االله سید ابو ه1410کمرى، سید محمد بن على (ـ حجت کوه19

الحسن موسوي (مولانا)، تبریز: طلوع.

.مجمع اندیشه اسلامىقم: الفقه الإسلامی،القضاء فی ه ق)؛ 1415(حسینى حائرى، سید کاظمـ 20

ش) ، درس خارج فقه (صلاه مسافر) ، تقریرات مخطوط، مقررِّ: 1395و 1393ـ حسینی خامنه اي، سید علی(21

صالح منتظري. 

جامع فقه نرم افزار راهیاب:: قمـ حسینى روحانى ، سید صادق (بی تا)؛ فقه الصادق علیه السلام (للروحانی) ، 22

ر.مؤسسه نرم افزاري علوم اسلامی نو،ل بیت (علیهم السلام)اه

ق)؛ مستمسک العروة الوثقى، قم: مؤسسۀ دار التفسیر. ه1416ـ حکیم، سید محسن طباطبایى(23

ه ق)، السرائر الحاوي لتحریر الفتاوى، قم: دفتر انتشارات 1410ـ حلی، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد(24

ه به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.اسلامى وابست

ق)، تحریر الأحکام الشرعیۀ على مذهب الإمامیۀ (ط ه1420ـ حلىّ، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى(25

.علیه السلامالحدیثۀ)، قم: مؤسسه امام صادق -

یثۀ)، قم: مؤسسه آل البیت الحد-ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(بی تا)، تذکرة الفقهاء (ط 26
.علیهم السلام

راهیاب: قم:، خلاصهْ�ً الأقوال فی معرفهْ�ً احوال الرجال،ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(بی تا) 27

ر.نرم افزار درایهْ�ً النور، مؤسسه نرم افزاري علوم اسلامی نو

ق)، مختلف الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، قم: دفتر ه1413(ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ28

انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ق)، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد: ه1412ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(29

مجمع البحوث الإسلامیۀ. 

مؤسسه الأحکام، قم:نهایۀ الإحکام فی معرفۀق)،ه1419ــــــــــــــــــ(ـ ـــــــــــــــــــــــــ30

.علیهم السلامآل البیت 

علیه ه ق)، المعتبر فی شرح المختصر، قم: مؤسسه سید الشهداء 1407ـ حلىّ، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن(31

.السلام
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ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: ه1408ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(32

مؤسسه اسماعیلیان.

ـ خمینى، سید روح االله موسوى(بی تا)، تحریر الوسیلۀ، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم.33

ق)، جامع المدارك فی شرح مختصر النافع، قم: مؤسسه اسماعیلیان.ه1405ـ خوانسارى، سید احمد بن یوسف(34

مقررِّ: آیه االله محمد سرور واعظ حسینی بهسودي، ،، مصباح الأصول) ق1422(ى، سید ابو القاسم موسويـ خوی35

.رنواسلامیعلومافزارينرممؤسسهفقه،اصول جامعافزارنرمراهیاب:، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی:قم

مؤسسه نرم نرم افزار درایه النور،راهیاب:، قم: معجم رجال الحدیث،) بی تاـ ـــــــــــــــــــــــــــــ(36

ر.افزاري علوم اسلامی نو

ه ق) ، موسوعۀ الإمام الخوئی، قم: مؤسسۀ إحیاء آثار الإمام الخوئی.1418ـ ــــــــــــــــــــــــــــ(37

ۀ، قم: منشورات الحرمین. ق) ، المراسم العلویۀ و الأحکام النبویه1404ـ دیلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزیز(38

ق)؛ تشریح المقاصد فی شرح الفرائد ، قم: حاذق.1405ـ ذهنى تهرانى، محمدجواد(39

.مؤسسه امام صادق علیه السلامقم: ق)؛ ضیاء الناظر فی أحکام صلاة المسافر،ه1418ـ سبحانى،جعفر(40

بر روحی، مسلم قلی پور گیلانی، قم: انتشارات ش)؛ کلیات علم الرجال، مترجمان: علی اک1389ـــــــــــــ(ـ 41

قدس.

جامع نرم افزار راهیاب:: قم،مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیه الأساسیه(بی تا)،سیفى مازندرانى، على اکبرـ 42

ر.مؤسسه نرم افزاري علوم اسلامی نو،فقه اهل بیت (علیهم السلام)

)، 1/6/1395فرازهایی از گعده هاي علمی آیه االله شبیري زنجانی( جلسه )، 1396ـ شبیري زنجانی، سید موسی(43

.راهیاب: اینترنت،شبکه اجتهاد

پرداز.ق)، کتاب نکاح، قم: مؤسسه پژوهشى راى1419ـ ـــــــــــــــــــــــــ ( 44

قم: مؤسسۀ ق)؛ تفصیل وسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل الشریعۀ،1409ـ شیخ حر عاملى، محمد بن حسن(45

آل البیت علیهم السلام

. سلام االله علیهاق)، فقه الحج (للصافی)، قم: مؤسسه حضرت معصومه ه1423ـ صافى گلپایگانى، لطف االله(46

ق)، بحوث فی شرح العروة الوثقى، قم: مجمع الشهید آیۀ االله الصدر ه1408ـ صدر، شهید سید محمد باقر(47

العلمی. 

ق)، المهذب (لابن البراج)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین ه1406ن براج (ـ طرابلسى، اب48

حوزه علمیه قم.

دار الکتب الإسلامیۀ.، تهران:ه ق)، الإستبصار فیما اختلف من الأخبار1413ـ  طوسى، محمد بن الحسن(49

طوسی)، نجف اشرف: المکتبۀ الرضویۀ.ـ ـــــــــــــــــــــــــ(بی تا)، الفهرست (للشیخ ال50
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ه ق)؛ المبسوط فی فقه الامامیه، تهران: المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار 1387ـ ـــــــــــــــــــــــــ(51

الجعفریه.

ه ق)؛ النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دار الکتاب العربی. 1400ـ ـــــــــــــــــــــــــ(52

دار الکتب الإسلامیه.تهذیب الأحکام، تهران:ه ق)؛1407ـــــــــــــــــــــــ(ـ ــ53

ق) ؛ الدروس الشرعیۀ فی فقه الإمامیۀ، قم: دفتر انتشارات ه1417ـ عاملى، شهید اول، محمد بن مکى(54

اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ق) ؛ ذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، قم: مؤسسه آل البیت ه1419ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ(55

علیهم السلام.

الحدیثۀ)، قم: -ق)؛ روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان (ط ه1402ـ عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على(56

دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.

ق)؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت ه1414ـ عاملى کرکى، محقق ثانى، على بن حسین(57
.علیهم السلام

ـ علیدوست، ابوالقاسم(بی تا) تقریرات درس مکاسب محرمه، تقریرات مخطوط، مقررِّ: صالح منتظري.58

هى.ه ق) ؛حیاة ابن أبی عقیل و فقهه، قم: مرکز معجم فق1413ـ عمانى، حسن بن على بن ابى عقیل حذّاء(59

.ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(بی تا)؛ مجموعۀ فتاوى ابن أبی عقیل، قم60

ـ فیض کاشانى، محمد محسن ابن شاه مرتضى(بی تا)، مفاتیح الشرائع، قم: کتابخانه آیۀ االله مرعشى نجفى، 61

قم،.

میۀ)، تهران: دار الکتب الإسلامیۀ.الإسلا-ه ق) ، الکافی (ط 1407ـ کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق(62

ش) ، تحریر قاعده در خمس، تهران: انتشارات دانشگاه عدالت، چاپ اول. 1396ـ گلی شیردار، محمد حسن(63

،جامع الاحادیثنرم افزار راهیاب:: بیروت، ، بحار الأنواره ق) 1403(مجلسى، محمد باقر بن محمد تقىـ 64

ر.می نومؤسسه نرم افزاري علوم اسلا

-روضۀ المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه (ط ه ق) ،1406(علىتقى بن مقصودجلسى، محمدـ م65

ر.مؤسسه نرم افزاري علوم اسلامی نو،جامع الاحادیثنرم افزار راهیاب:: قم، القدیمۀ)

ث آیه االله مسلم داوري)، ق)، اصول علم الرجال بین نظریه و التطبیق (تقریر بح1426ـ معلم، محمد علی صالح(66

قم: مؤسسه المحبین، چاپ دوم.

ق)، کتاب النکاح (تقریرات درس خارج فقه)، قم: انتشارات مدرسه امام على بن 1424ـ مکارم شیرازى، ناصر(67

، چاپ اول.علیه السلامابى طالب 

نشر تفکر.ه ق) ، دراسات فی المکاسب المحرمۀ، قم: 1415آبادى، حسین على(نجفـ منتظري 68
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ه ق)؛ الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا علیه السلام، 1406(علیه السلامـ منسوب به على بن موسى، امام هشتم 69

مشهد: موسسه ي آل البیت علیهم السلام.

ق)، الولایۀ الإلهیۀ الإسلامیۀ أو الحکومۀ الإسلامیۀ، قم: دفتر انتشارات اسلامى ه1425ـ مؤمن قمىّ، محمد(70

وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

صلاة المسافر و قاعدتی الصحۀ -ق)، محاضرات فی فقه الإمامیۀ ه1395ـ میلانى، سید محمد هادى حسینى(71

و الید، مشهد : مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسى.

م، بیروت: دار إحیاء التراث ـ نجفى، صاحب الجواهر(بی تا)، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلا72

العربی.

علیهم ق)، مستند الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، قم: مؤسسه آل البیت ه1415ـ نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى(73

.السلام

ق و بی تا)، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، قم: مؤسسۀ آل البیت 1408ـ نورى، حسین بن محمد تقى(74
علیهم السلام

.

راهیاب: نرم افزار درایه النور، مؤسسه نرم افزاري علوم قم: جال النجاشی،( بی تا) ؛نجاشی، احمد بن علیـ 75

.اسلامی نور

ه ق)، مصباح الفقیه (کتاب الصلوه)، قم: چاپ حکمت: 1374ـ همدانی، حاج آقا رضا بن محمد هادي(76

کتابفروشی ولی عصر (عج).

ق) ؛ العروة الوثقی، بیروت: مؤسسۀ الأعلمی للمطبوعات.ه1409محمد کاظم (ـ یزدى طباطبایى، سید 77

ق) ؛ العروة الوثقى مع التعلیقات، قم: انتشارات مدرسه امام على ه1428ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ(78

.علیه السلامبن ابى طالب 

روة الوثقى مع تعالیق الإمام الخمینی، تهران: مؤسسه ق) ، العه1422ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ(79

تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره.

علیهم ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ(بی تا) ، العروة الوثقى مع تعلیقات الفاضل، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار 80

.السلام 

العروة الوثقى (المحشیّ)، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته ق) ، ه1419ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ(81

به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ(بی تا) ، العروة الوثقى مع تعلیقات المنتظري، بی جا.82


